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  چکيده
فراگیر بودن با که گذاری شده است؛ درحالیقانون ۀفقها به عرص یبسیاری از آرا یابیِ مبتنی بر فقه امامیه، سبب راه نظام حقوقیِ  گیریِ شکل

اشخاص حقوقی، سبب شده که تحولات و مطالبات اجتماعی و اقتصادی، برخی از نظرات  ۀگیری و توسعتبع آن، شکلقی و بهقوانین حقو

عسر و حرج، بنای عقلا و اصول ی نفنظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را مقبول نداند. قواعدی ازجمله: لاضرر،  ،فقه سنتی

یایی فقه را پدید آورده است. بررسی توانرا می حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون های صورت از مواردی برشمرد که امکان پو

از  اتحاد طریق و وحدت ملاکتوان به شیوه است می گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و ملاک فهم آن عرف عقلا

در مسیر دو هدف رعایت انصاف و رشد مصالح  ،همه این اصول و قواعد ،، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثبات کرد. درنهایتنظرات فقها

گذار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این دارند و ضرورت دارد قانونانسان گام برمی اخلاقی و متعالیِ 

  اشخاص برای شروع دوباره پس از انحلال اهتمام ورزد.

  واژگان کلیدی
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  مقدمه

های انسانی مدرن شده است. این گروه ۀهای جامعقوقی برای رفع نیازمندیمنجر به گسترش اشخاص ح ،روابط و مناسبات میان افراد

هایی مانند اعمال حقوقی، اقامه دعوی و کارهایی از این قبیل هستند مستقل و فعالیت تر به مقاصد خود نیازمند داراییِ راحت یابیِ برای دست

دهد و ورشکستگی و توقف از دیون قرار می ۀیاری از اشخاص حقوقی را در آستانها بسلیکن در شرایط کنونی، افزایش تورم و نوسانات قیمت

تبع آن فروش تمام اموال شخص حقوقی در جهت توانی از پرداخت دیون و بهگردد، نایکی از مواردی که به انحلال شخص حقوقی منجر می

  توقیف است.

هدف از وضع قوانین مربوط به مستثنیات دین این است که اموال ضروری مدیون از فروش مصون بماند و در راستای حفظ حقوق بنیادین  

باشد ممنوع شده است در همین راستا، قانون نحوه اجرای مه زندگی میاو توقیف برخی از اموال که لاز بشری و حق کرامت و شرافت انسانیِ 

 این حق را تنها مختص به اشخاص حقیقی میعنوان آخرین اراده قانونبه ۱۳۹۴های مالی مصوب محکومیت
ً
  داند.گذار، صراحتا

ار و وسایلی هستند که بتوانند در مسیر در همین رابطه، اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی و انسانی برای ادامه حیات نیازمند ابز

امروزی نیز اقتضای همین را دارد و با توسعه روابط و مبادلات اقتصادی، اشخاص  ۀهای جامععلاوه بر این، نیازمندیاهداف خود پیش روند 

ها و اجتماعات بشری دی، از منافع گروهاند علاوه بر حمایت از منافع فرها موظفحقوقی تأثیر بسزایی در این مبادلات دارند و از طرفی، دولت

اند نیز حمایت نمایند. پرسشی که در این مورد وجود دارد این است که مبنای مستثنیات دین شدهیابی به اهداف مشترک تشکیلکه برای دست

ه تحقیق مقاله یا کتابی با این در رابطه با پیشینتوان این نهاد را برای اشخاص حقوقی در نظر گرفت؟ چیست؟ چگونه و با چه شرایطی می

مستثنیات دین در حقوق و فقه «: مقاله ازجملهدر مورد مستثنیات دین و ماهیت آن مقالات بسیاری وجود دارد لیکن  گرددینمموضوع یافت 

فقهی و حقوقی تشریح کرده است همچنین  ازنظردر این مقاله، ماهیت و مبانی مستثنیات دین را نگارنده از محمدرضا قنبری که  »امامیه

مبانی «ه و یا مقاله گرفتنوشته محمد روشن که مستثنیات دین از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار  »بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین«

البته کتابی اند در این مقاله، به مبانی مستثنیات از نظر فقه پرداخته نگارندگان سینی که از همایون مافی و سید کمال ح »فقهی مستثنیات دین

 میبه
ً
مثال عنوانوجو کرد؛ بهصورت کلی ردپایی از مستثنیات دین را جستتوان بهصورت خاص در مورد مستثنیات دین موجود نیست و صرفا

کرمانی و یا کتاب اجرای احکام مدنی از دکتر عبدالله شمس و اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کتاب اجرای احکام مدنی از عارفه مدنی 

 شده است.ها به مستثنیات دین اشارهکنونی از دکتر علی عباس حیاتی که در این کتاب

ات دین، نحوه تشکیل، انحلال، حقوق در این پژوهش، ما بر آنیم که برای رسیدن به نتایج مطلوب در این زمینه علاوه بر مبانی فقهی مستثنی

نماییم تا با شناسایی این مبانی، مستثنیات دین را برای اشخاص بررسی  ایبه شیوه کتابخانه و تکالیف اشخاص حقوقی را از منظر قانونی و

  حقوقی معتبر گردانیم و این امر نیازمند بررسی عمیق در این مسئله است.

  شخصیت. مفهوم شناسی ١



 

 

) و شخصیت، نوعی شایستگی ۲۳۲ ،١٣٨١ (معین، شخصیت مصدر جعلی و از شخص گرفته شده و شخص به معنای انسان استواژه 

ای ) که تنها در مورد انسان زنده۳۷۸، ۱۳۷۸ ترمینولوژی حقوق، و خصوصیت برای دارا شدن حقوق و تکالیف معنا شده (جعفری لنگرودی،

: ۱۳۷۳تواند آن را سلب نماید (صفار، چنان همراه اوست که خود او هم نمییابد و آناق میکه از حق حیات مستقل برخوردار است مصد

گذار یا عقلا برای وجودش ) بنابراین، تفاوت آن باشخصیت حقوقی در ذات اوست، زیرا شخص حقوقی نهادی است که قانون۸۱_۸۰

  ).۱۶۰ ،۱۳۸۶اند (ساکت، شخصیت مستقل اعتبار کرده

و به کسی شخص گفته  ردیگیشخص یکی از مباحث مهم حقوق مدنی و به معنای کسی است که موضوع حق قرار مبا این حساب، 

در نتیجه، دارنده آن طرف حق و تکلیف قرار گیرد  شودیکه دارای شخصیت است و منظور از شخصیت اوصافی است که موجب م شودیم

 شخص و شخصیت در تلازم هم هستند.

  ص اشخاقسام ا. ٢

  :شودیحقوقی تقسیم مشخص شخص حقیقی و  ،اشخاص به دو گروه

 . شخص حقیقی١ .٢

، ۱۳۷۷شود (رسایی نیا، یبه دو حد تولد و موت محدود م کهدارای وجود  شخص حقیقی عبارت است از شخص طبیعی یا فرد انسانیِ 

و پایان  شودیقانون مدنی آمده است که اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام م ۹۵۶) در ماده ۱۱۸

) ۷۰، ۱۳۷۲واجد شخصیت باشد (موسی زاده،  تواندیجنین یا حمل نیز م ،البته در نظر برخی ردیگیبا مرگ صورت م یقیزندگی شخص حق

 نم ۹۵۷لیکن ازنظر حقوقی و ماده 
ً
  .دارنده حق و تکلیف باشد تواندیقانون مدنی جنین تا زنده به دنیا نیامده اصولا

احوال است که ازنظر حقوقی باعث تمایز او از موجودات و اشخاص از قبیل نام، اقامتگاه و اسناد ثبت ییهایژگیهر شخص طبیعی دارای و

  دیگر شده است.

 . شخص حقوقی٢ .٢

از افراد که منافع و فعالیت مشترک دارند و یا دارای اموال مشترک هستند که به موضوع خاصی  یااز دستهشخص حقوقی عبارت است 

  .ها شخصیت مستقل اعتبار کرده استاند و قانون برای آناختصاص داده

انجام دادن تکالیف شخصیت حقوقی در اصطلاح، موجودی است که حق و تکلیف دارد و دارای زندگی حقوقی است و با اعمال حقوقی و 

) ۳۹، ۱۳۸۳نماید و علیرغم اینکه موجودات طبیعی نیستند اما دارایی و منافع مخصوص به خود رادارند (صفایی، خود ایفای نقش می

؛ فخلعی، حائری و قاسمی، ۵۰_ ۲۵۸ ،۱۳۷۳دهد (امامی، طورکلی، دو عنصر منافع و اموال در کنار هم شخص حقوقی را تشکیل میبه

  گنجد.گردد، ذیل همین دو عنصر می) و تمام مسائلی که در رابطه با اشخاص حقوقی ایجاد می۴ ،۱۳۹۳

گونه که بیان شد شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است این وصف و قابلیت اگر ذاتی و ملازم همان

به شخصیت حقیقی تعبیر کرد و  توانیم کندیمدنی از آن به اهلیت تعبیر مقانون که با شخص باشد که در این صورت صلاحیت مزبور را 

 ).۱۲۰، ۱۳۷۷دارنده آن را شخص حقیقی نامید (رسایی نیا، 



 

 

گذار یا عقلا آن را برای موجودی اعتبار کرده باشند و قابلیت سلب را داشته باشد که در این صورت چنین اگر ذاتی نباشد بلکه قانون

 .نامندیشخصیت حقوقی و دارنده آن را شخص حقوقی مشخصیتی را 

در رابطه با ماهیت شخص حقوقی اختلاف نظرات بسیاری وجود دارد. در نظر برخی، شخص حقوقی موجودی مستقل و مجزا از شخص 

کند. گذار تحمیل می) یعنی مبتنی بر جعل یا فرض شارع نیست بلکه در عین واقعیت خود را بر قانون۸۱تا ۸۰ ،۱۳۷۳حقیقی است (صفار، 

گردد؛ بنابراین شخص در نظر برخی دیگر از حقوقدانان، قواعد حقوقی دارای اوامر و نواهی است که متوجه اشخاص دارای قصد و اراده می

نها افراد انسانی دارای قصد و شعور بوده و تابع اوامر و نواهی هستند و آنچه به نام اراده آنکه تحقوقی، اعم از اشخاص حقیقی است؛ حال

تا ۲۸۲، ۱۳۷۲کند (مؤتمنی طباطبایی، شود درواقع اراده تشکیلات و ارکان است که گروه برای خود مشخص میاشخاص حقوقی نامیده می

۲۷۹.( 

فرضی و مجازی قائل شد بدین معنا شخصیت حقوقی، مفهومی اعتباری دارد  توان برای اشخاص حقوقی، وجودیدر نظر برخی هم می

قانون تجارت، این  ۵۸۸) و با توجه به ماده ۲۱ /۲، ۱۳۷۲و نوعی تأسیس حقوقی است که براثر پیشرفت جوامع به وجود آمده است (صانعی، 

 برای افراد انسانی پدید اشخاص از تمام حقوق و تکالیفی که برای اشخاص طبیعی مقررشده برخوردار هست
ً
ند مگر حقوق و تکالیفی که صرفا

 آمده است مانند ابوت و نبوت و...

دانند و لفظ شخص در رابطه با موجودات دیگر مجازی است بر اساس این نظر، درواقع این گروه شخصیت واقعی را مختص انسان می

اعضای خود هستند با توجه به  ۀص مستقل باشند بلکه تابع و وابستاجد شختوانند وها از اعضای خود جدا نیستند و نمیها و گروهجمعیت

شده، صلاحیت و گذار معتبر واقعگونه که وجود آن بسته به نظر قانوناجماع نظرات، شخص حقوقی وجودی مجازی و اعتباری دارد و همان

  اهلیت آن نیز وابسته به نظر مقنن و دولت است.

 ؛اهلیت این اشخاص دستخوش محدودیت گردد تا اشخاص حقوقی، سبب شده اعتباری بودن شخصیت و اهلیتِ  رسدیبه نظر م

قانون تجارت، تصمیمات شخص حقوقی  ۵۸۹ماده  با توجه بهاست و  رهیمدئتیمالکیت اشخاص منوط به تصمیمات ه ،گریدعبارتبه

و اهلیت نیز در محدوده تخصص جای دارد و  شودیتخاذ تصمیم دارند گرفته مموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت امقاماتی که به لهیوسبه

دارند و اصل بر اهلیت  یتراشخاص طبیعی اهلیت گسترده کهیدرحال اندشدهلیباید درخور موضوع این اشخاص باشد که بدان هدف تشک

 اشخاص ددر تمام امور مالی است مگر اینکه قانون
ً
ارای تابعیت خارجی حق برداشتن اموال غیرمنقول را ندارند گذار منع کرده باشد مثلا

  .گذار استها در برخی موارد خاص و با اجازه قانونبرخلاف اشخاص حقوقی که اهلیت آن

 شخص حقوقی در فقه. ١ .٢ .٢

بنابراین تعریفی دقیق از آن ارائه نشده در منابع فقهی، اصطلاح شخصیت حقوقی مانند امروزه به کار نرفته و چندان هم رایج نبوده است؛ 

کاربرده شده، اهلیت تملک است و پذیرش این اهلیت، حقوق و تکالیفی را در ترین خصوصیتی که برای موضوعی غیر از انسان بهلیکن مهم

  پی دارد.

  مالکیت. ١ .١. ٢ .٢



 

 

در  وجودی اعتباری دارد بر همین اساس، مالک و مملوک نیز اموری اعتباری هستند مانند بیع سلم همچنین ،از منظر فقه، مالکیت

موضوعاتی که مربوط به اشخاص انسانی نیست مانند مسجد، فقرا و منصب امامت، مالکیت اعتباری وجود دارد و در اصطلاح شخص 

  ).٨ ،۱۳۹۳شود (فخلعی، حائری و قاسمی، حقوقی گفته می

 کند:گونه بیان میمرحوم خوانساری در باب اقرار و لزوم اهلیت این

دانند مانند اینکه اگر عین دارای هم صحیح است چراکه عقلا مالکیت آن را معتبر میازآنجاکه ملکیت جهت منعی ندارد اقرار برای آن«

  .)۳۹، ۱۴۰۵(خوانساری،  »شودمنفعتی را برای مسجد وقف نماید مسجد مالک این منفعت می

رسد پذیرش مالکیت برای اشخاص حقوقی به معنای در نظر گرفتن اهلیت برای موضوعات غیرانسانی و صلاحیت دارا شدن به نظر می

  حقوق و تکالیف ویژه انسان است.

 ذمه. ٢ .١. ٢ .٢

اند. ذمه در نظر اهل لغت به معنای عهد، کردهاشارهطور مستقل بدان شده و برخی از فقها بهدر منابع فقهی، ذمه در موارد متعددی مطرح

شود و مقابل در نظری دیگر، ذمه معنایی است که در مکلف مفروض گرفته می) ۲۶۴ /۱۶، ق ۱۴۱۴شده است (زبیدی، پیمان و ضمان بیان

  حیت پذیرش حق و تکلیف است.ذمه به معنای قابلیت و صلا ،با توجه به این معنا .)۱۳۵ /۲،تا الزام و التزام است (عاملی، بی

اند بدین معنا که در نظر عقلا ذمه برای اموالی که وجود خارجی ندارند و در همین راستا، برخی از فقها برای ذمه امری اعتباری قائل شده

صورت رمز اختصاص یابد تا در هنگام وجود خارجی، بدان تطبیق نماید صورت دینی هستند فرض شده تا برای این اموال مکانی بهبه

 ).۱۵۴ /۱، ق ۱۴۱۹(جواهری، 

تبع آن شخصیت هر چیزی که بتواند مسئولیت بپذیرد و به امری ملزم گردد دارای ذمه است و به ،وجود در موضوعات غیرانسانیبااین

چنانچه اهلیت تملک که ویژه انسان است برای اشخاص حقوقی در نظر بگیریم و تکالیفی را مقرر کنیم این تکالیف  ،بنابراین ؛یابدمستقل می

  باشد.مثابه انسان میآثاری دارد که دربرگیرنده حقوقی به

  قانوندر شخص حقوقی .٢ .٢ .٢

  شوند:از منظر قانونی اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم می

 اشخاص دارای ماهیت عمومی.١ .٢. ٢ .٢

یابند؛ یعنی متصدی امور عمومی هستند همچنین دارای های عمومی اشتغال میاشخاص حقوق عمومی در اکثر موارد به فعالیت

نامه اموال دولتی مصوب آییندر این خصوص، مطابق با  و...انند صلاحیت و فعالیت دولت، کشورای هستند مصلاحیت عام و گسترده

وزیران، به دلیل ماهیت و ویژگی اموال عمومی، اموال مزبور قابل توقیف نخواهد بود، زیرا منجر به تزلزل اموال عمومی و هیئت۱۳۷۲/٢٧/٤

  ).۲۶/ ۱، ۱۳۸۵گردد (نیسی، شود و این امر باعث عسر و حرج در جامعه و خدشه به منافع عمومی میتوقف در ارائه خدمات عمومی می

شناسیم و از طرفی هم اموال دولتی غیرقابل توقیف باشد ن را به رسمیت چنانچه برای اشخاص طبیعی مستثنیات دی ،توان گفتمی

نماید همچنین با اصول حال اشخاص حقوقی در اجرای حکم از هیچ حقوق و امتیازی برخوردار نباشند، مخالف انصاف و عدالت میدرعین

 یز مغایرت دارد.کلی حقوقی ن



 

 

 اشخاص دارای ماهیت خصوصی.٢ .٢. ٢ .٢

  اند:بر اساس ماده ده قانون تجارت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دودسته

  های تجاریالف. شرکت 

) مگر در ۹۶ ،۱۳۹۲) این اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی هستند (موسی زاده، ۳۸ ،۱۳۸۱ب. مؤسسات غیرتجاری (راستین،  

  گذار برخی از این اشخاص را بنا به دلایلی از امتیازات حقوق عمومی برخوردار کرده باشد.مواردی خاص که قانون

مثال، مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجاری عنوانشده است؛ بهدر قانون برای ایجاد و تشکیل شخص حقوقی، زمان مشخصی تعیین

محض قانون تجارت، مؤسسات دولتی به ۵۸۷گردند. مطابق با ماده شده محسوب میدفتر ثبت تشکیلشوند از تاریخ ثبت در تأسیس می

های سهامی پس از قبول سمت توسط قسمتی از قانون تجارت، شرکتقانون لایحه اصلاح  ۱۷ایجاد و بدون نیاز به ثبت و با توجه به ماده 

پایان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (غیر از وقف) با انحلال و پایان تصفیه صورت شوند و شده محسوب میمدیران و بازرسان تشکیل

 .گیردمی

 . مستثنیات دین٣

 دین به معنای وام قرض و دیون جمع آن است و در معنای دیگر دین به فتح دال به معنای وام، قرض، مقروض شدن و وام گرفتن است

 ).۲۱۱۴،  ۱۳۷۴ ،انشنامه حقوقید لنگرودی،(جعفری  ).۱۷۹۸_ ۱۷۹۹ ،۱۳۷۱(عمید، 

توان برای پرداخت دین توقیف و یا به فروش رسانید شود که نمیدر معنای اصطلاحی، مستثنیات دین به آن میزان از مال مدیون گفته می

  ).۱۷۵ ،ق۱۴۰۴(راغب اصفهانی، 

علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقررشده است از پرداخت محکوملی، هرگاه ابنابرین به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های م

علیه یا اموال محکوم به خودداری کند و یا شخص مدیون از ایفای دین خود امتناع ورزد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی قرار توقفِ محکوم

  یرد.نماید به غیر از اموالی که در ردیف مستثنیات دین قرار می گمدیون را صادر می

 . ماهیت مستثنیات دین٤

در رابطه با ماهیت مستثنیات دین، پرسشی که در این مورد وجود دارد این است که آیا مستثنیات دین از مقوله حکم است که نتوان برخلاف  

  نظر کند و یا شرط خلاف آن را بگنجاند؟آن تراضی کرد یا حقی است تکمیلی که صاحب آن بتواند از حق خود صرف

 دائِنُ علی مدین في عقد ال«صورت شده است: در مورد مستثنیات دین بدین در اقوال فقها، اشاره به فتوایی 
َ

رَ اذا اشتُرَط
َ

قرضِ او في عقدِ آخ

 و وَجَبَ العمل علیهنیاتِ او بعضها لِ ثستبیع الم
ُ

هرگاه طلبکار بر بدهکار در عقد قرض یا عقد دیگر شرط نماید که » وفاءِ الدینِ صحّ الشرط

) این فتوا به نظر بیانگر ۲۰۳ /۲، ١٩٧٩ت از در مقام ایفای تعهد فروخته شود شرط صحیح و لازم الوفا است (حکیم،تمام یا بعضی از مستثنیا

 تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین است.

) با ۲۱۶_ ۲۴۳ ،۱۳۸۲اند (جعفری لنگرودی، برخی از حقوقدانان، از قوانین امری و تکمیلی برای بیان آن استفاده کرده رابطه همین در

آید این است که عدم رعایت مستثنیات دین برای اشخاص حقوقی آیا برای مصلحت عمومی است یا ای که به میان میاین دیدگاه مسئله



 

 

مندی اشخاص حقوقی از مستثنیات دین، مصلحت افراد مصلحت شخص حقوقی؟ به طور بدیهی، در رابطه بانظم عمومی، در صورت بهره

  کس پوشیده نیست.اهمیت اشخاص حقوقی و مزایای آن برای جامعه بر هیچ گردد، زیراهم لحاظ می

گذاری، عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق در رابطه بانظم عمومی در حقوق داخلی این امر مهم تلقی گردیده و یکی از اهداف قانون

مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه  ،اموال شخص حقوقی شده است بنابراین با توجه به موردی که اشاره شد، توقیف تمامیِ حسنه عنوان 

یافته تشکیل دهند و به دلیل عدم است، زیرا ازنظر اخلاقی پسندیده نیست تا افرادی که با مشقت فراوان شخص حقوقی را با اهداف توسعه

  فروش تمامی اموال و امکانات خود را بپذیرند.، پرداخت دینتواناییِ 

در نظر برخی، برای تعیین مصادیق مستثنیات دین باید با توجه به عرف زمان و مکان و شرایط اقتصادی مستثنیات دین،  در رابطه با مصادیق

این بلکه نبودند آن دهد که در مقام بیان تمام مصادیق کرد درواقع بررسی فتوای فقها در مورد مصادیق مستثنیات دین نشان می جامعه عمل

 ).۳۰، ص ۱۳۸۳کند (روشن، ات دین را به شیوه تمثیلی و نه حصری مشخص میعرف است که مصادیق مستثنی

گیرد و باید بر اساس گیری قرار میتوان گفت برای تشخیص مستثنیات دین اشخاص حقیقی، عرف ملاک تصمیمدر حالت کلی می

اهیت این اشخاص جستجو کرد که آیا در نگاه توان عدم لحاظ مستثنیات دین اشخاص حقوقی را در مضوابط نوعی توجه گردد بنابراین، می

  عرفی و عقلایی برابر با اشخاص حقیقی هستند یا خیر.

  . مبانی فقهی مستثنیات دین اشخاص حقوقی١. ٤

منصوصه ترین ادله مستثنیات دین برای توسعه مصادیق آن به غیر از موارد عنوان مهمدر منابع و فتاوای فقهی، لاضرر و نفی عسرو حرج به

سنجی آن برای اشخاص حقوقی، به مبانی استنباطی دیگری مانند بنای عقلا، از سوی فقها مطرح شده که ضمن بررسی این مبانی و امکان

  شود:ترجیح اهم بر مهم و تنقیح مناط در جهت اثبات و تقویت این مورد، پرداخته می

  روایات.١. ١. ٤

توان نکات مهمی را استخراج و که با دقت در برخی از این روایات، می شدهاشارهدر منابع فقهی روایات بسیاری در باب مستثنیات دین 

  استنباط کرد:

  از امام صادق: ر. روایت ابن ابی عمی١

توان از محل سکونتش کند که فرموده شخص مدیون را به خاطر عدم توانایی در پرداخت دینش نمیاز امام صادق نقل می رابن ابی عمی 

 .بیرون کرد

 . روایت حلبی از امام صادق:٢

از ضروریات زیرا منزل مسکونی  ،توان منزل مدیون را برای پرداخت دیون وی به فروش رسانیدحلبی نقل کرده که امام صادق فرمودند نمی

 ).١٩٦، ص ۱۳۸۳شود (روشن، زندگی فرد محسوب می

اند و در باب روایات تصریحی به وجود مستثنیات دین برای اشخاص طور که بیان شد، در فقه مصادیق مستثنیات دین را عرفی دانستههمان

مالباخته را توجیه  واحوالاوضاعلاق و انصاف در صورت که با دقت در روایات درمیابیم که این روایات نوعی اخبدین  ؛است انسانی نشده

  نماید و بیش از آنکه حکم باشد نوعی رأفت اسلامی به حال مؤمنان است.می



 

 

 . لاضرر٢ .١. ٤

شود و از میان تمام ادله دلیل و منشأ بسیاری از احکام فقهی و حقوقی را شامل می که شدهیکی از مبانی مستثنیات دین لاضرر عنوان 

چنین است که در اسلام هرزیانی که به اشخاص ر فی الاسلام) معنای این عبارت، ایناتر است. (لاضرر و لاضرحدیث لاضرر رایج ،شدهبیان

فواید  شود (انصاری،در نظر شیخ انصاری، بر مبنای این حدیث، حکم ضرری تعطیل می شده است. رسد، اعم از مادی و معنوی نفیمی

 /۲ق،  ۱۴۰۶) و در نظر آخوند خراسانی: ضرار به معنای نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری است (خراسانی، ۱۷۲ ،ق ۱۴۲۲ الاصول،

) و بر احکام عمومی حکومت دارد؛ ۵۰ /۱، ۱۳۸۵(خمینی،   شود) برخی معتقدند، قاعده لاضرر بر اساس احکام حکومتی تفسیر می۲۶۷

قاعده لاضرر استاد کرد توان برای اثبات حکم نیز بهدر نظر برخی دیگر مینماید. میبه این معنا، هم نفی وجود و هم نفی اثبات 

  .شد)؛ یعنی اگر حکم نبود موجب ضرر می۲۸۰ ،۱۳۹۴/ ۴مکاسب،(انصاری،

ه شود کدر همین راستا به نظر برخی از فقهای امامیه، در صورت عدم رعایت مستثنیات دین، شخص مدیون مجبور به فروش اموالی می

، ق ۱۴۰۲واسطه لاضرر مرتفع گردد (طباطبایی بروجردی، گردد که باید بهنماید و منجر به ضرر وی میبرای حداقل معاش وی ضروری می

که ای امتنانی است و درصورتیتوان بر مبنای لاضرر بنا نهاد، زیرا لاضرر قاعدهآنکه در نظر برخی دیگر، مستثنیات دین را نمیحال ؛ )۳۷۶ /۲۳

لاضرر منجر به وقوع ضرر برای دیگری باشد خلاف امتنان است و در صورت تعارض دو لاضرر هر دو ساقط و به اصل تسلیط (سلطه مالک 

  ).۲۴۳ ،تاگردد (بجنوردی، بیبر اموال) عمل می

اسقاط دو لاضرر و ترجیح اصل تسلیط در صورتی است که دو ضرر مساوی و دریک سو باشند لیکن از جهات عقلی،  می رسد به نظر

 بدهی خود ترجیح دارد.تمامِ ضرر مدیون درفروش تمامی اموال و دارایی خود برای پرداخت بدهی، بر ضرر دائن برای رسیدن به 

 . نفی عسر و حرج٣ .١. ٤

قواعد ، ۱۳۸۷بار باشد از عهده مکلف ساقط خواهد شد (محمدی، مطابق با قاعده نفی عسر و حرج هرگاه انجام تکلیفی دشوار و مشقت

گردد و برای جلوگیری از عسر و که اموال مدیون فروخته شود، در وضعیت مدیون و خانواده وی حرج ایجاد میزیرا درصورتی ،)۱۸۴ ،فقه

توان آن را به حرج مدیون، شارع برخی از اموال را از فروش مستثنا کرده است. بر مبنای این قاعده چنانچه تکلیفی موجب مشقت باشد نمی

توان گفت وجوب ادای دین که از احکام الزام نسبت به شخص وجود میبااین) ۱۱۵ /۵ق،  ۱۴۰۹نی شیرازی، دیگران تحمیل کرد (حسی

  گردد.مقتضای قاعده مرتفع میباشد هرگاه موجب عسر و حرج گردد بهحقوقی می

 . ترجیح منافع جامعه بر منافع افراد بر مبنای قاعده تقدم اهم بر مهم٤ .١. ٤

تر درجایی که بین اجرای دو حکم تزاحم وجود دارد و بنا بر قاعده عقلی، حکم اهم قاعده اهم بر مهم به معنای تقدم و اولویت حکم مهم

فقیه با لحاظ منافع و مصالح مردم و با رعایت شرایط جامعه حکم به تقدیم یکی (اهم) بر دیگری شود در این خصوص ولیبر مهم مقدم می

  گذاری دارد.) این حکم کاربرد بسیاری در حوزه فقه، حقوق و قانون۱۲۹ ،۱۳۸۵اید (قافی و شریعتی، نم(مهم) می

قاعده عقلیِ ترجیح منافع جامعه بر منافع فردی، حمایت از های جامعه و رجوع بهدر همین راستا و با توجه به ضرورت رفع نیازمندی

توان این امر را نادیده دی متناسب با موضوع این اشخاص، ضرورت داشته و نمیمتصدیان اشخاص حقوقی برای اهداف اجتماعی، اقتصا

بروز مسائلی خواهد  طور بدیهی، در صورت توقیف اموال اشخاص حقوقی علاوه بر حرج گردانندگان و پدیدآورندگان آن، سببِ انگاشت لذا به



 

 

گذار در بسیاری موارد ازجمله مستثنیات دین، لزم این است که قانونشد که بر منافع جامعه تأثیر غیرمستقیم خواهد گذاشت و این امر مست

  ای به این اشخاص داشته باشد.توجه ویژه

  . بنای عقلا٥ .١. ٤

زمان، مکان، فرهنگ  دهند بدون آنکه اختلافِ بنای عقلا، رفتار معینی است که همه خردمندان در برخورد با یک واقعه از خود نشان می 

اند که معاملات و روابط اجتماعی افراد از این دسته تمامیِ ) ۱۹۷ ،١٩٧٩دین و مذهب آنان تأثیری در بر بروز این رفتار داشته باشد (حکیم، 

بنابراین آنچه قوانین و احکام که به معاوضات، مبادلات و غیره مرتبط است باگذشت  ؛م آن را تشریع و وضع نکرده و فقط امضا کرده استاسلا

با توجه به موارد تشریح شده، ) ۵۰ ،۱۳۸۲شود (لنگرودی، ماند و بدیهی است که با مرور زمان دچار تحولاتی میشکل باقی نمی زمان به یک

کردند ها رفتار میمثابه شخص حقیقی با آناند و بهها تعامل داشتهقلا با آنبرخی از مصادیق شخص حقوقی در زمان معصوم وجود داشته و ع

گردد، زیرا شخص علاوه بر آن، ازلحاظ عقلی نیز، فروش تمام اموال شخص حقوقی، منجر به مشقت و ضرر می و... المال، وقفمثل بیت

  نماید.دسترسی به برخی از اموال ضروری، لازم می ،حقوقی ازنظر قانونی امکان تشکیل مجدد را دارد و برای شروع دوباره

 تنقیح مناط.٦ .١. ٤

تنقیح مناط در صورتی حجت است که برگرفته از دلیل قطعی باشد لیکن مستثنیات دین از امور غیر توقیفی و در نزد عرف و عقلا اعتبار 

نماید. درک میاند که این امر در اشخاص حقوقی نیز قابلکردههم در نظر عرف، رهایی از رنج و مشقت مدیون توصیف  یابد و دلیل آنمی

کاربرده (شهید اتحاد طریق نیز در اقوال اصولین، ذیل عنوان قیاس بحث شده است و اصطلاحی است که شهید ثانی در کتاب شرح لمعه به

حکم از آن استفاده شود و همین علت در مورد  ) و منظور از آن، این است که نصی درباره حکمی داشته باشیم که علت۲۱۳ ،ق١٤١٠ثانی، 

  دیگری که حکمش مسکوت مانده موجود باشد.

مدعی باید قسم یاد کند و  ،دانیم در دعوای بر میتصورت است که ما میهای اصولی استعمال شده بدینترین مثالی که در کتابعمده 

مدعی باید برای راستی ادعای او سوگند نماید به همین  ،نیستاز خود دفاع شود که چون شخص مرده قادر به حدیثی در این مورداستفاده می

در نظر برخی این قیاس از نوع قیاس  .این مورد همان حکم اول است همین علت وجود دارد پس حکمِ  ،علت در مورددعوای بر دیوانه و کودک

در مورد مستثنیات دین اشخاص، روایات زیادی در منابع ) ۱۰۱ ، مبانی استنباط حقوق اسلامی،۱۳۷۵باشد (محمدی، جلی و معتبر می

عقلا، به جهت رعایت وضعیت  و صراحت از فروش اموال ضروری مدیون منع کرده و این ممنوعیت در نزد عرففقهی وجود دارد که به 

توان با کمک اتحاد طریق می بدهکار و جلوگیری از مشقت است که همین علت برای اشخاص حقوقی در عصر حاضر نیز وجود دارد درنتیجه

و وحدت ملاک که درواقع ارفاقی است که شارع بر مکلفان قائل شده و همین ملاک برای اشخاص حقوقی نیز وجود دارد این حکم را برای 

  این اشخاص به رسمیت شناخت.

ز مشقت باشد باید درخور همین دو مورد در همین رابطه، در نظر برخی از فقها چنانچه هدف از تأسیس مستثنیات، ادامه حیات و دوری ا

گردد که درخور شأن مدیون باشد که منزلی مستثنا میمنزل مسکونی نیز تحت شمول مستثنیات قرار دارد درحالی ،عنوان مثالمستثنا گردد؛ به

ین دلیل، برخی از محققان ) بنا به ا۱۱۲ /۵ق، ۱۴۰۹هرچند در وضعیت عادی گران هم باشد اما از توقیف مصون است (حسینی شیرازی، 



 

 

یعنی شارع مقدس، لگدمال شدن شأن  ؛آن است های اجتماعیِ چنین عقیده دارند که هدف از تأسیس نهاد مستثنیات دین، توجه به جنبه

 ).۱۷۵ ،۱۳۹۳مدیون را در قبال پرداخت بدهی اراده نکرده است (میر داداشی،  اجتماعیِ 

توان اذعان داشت که شخص حقوقی فاقد شأن و جایگاه اجتماعی است؟ چه بسا در واقعیت بسیاری از اشخاص با این وجود، آیا می

که با توقف از دیون ناچار به فروش تمام دارایی و امکانات حقوقی دارای اعتبار و امتیازاتی بیش از اشخاص طبیعی در جامعه هستند درحالی

گرداند گذشته از آن، با توجه به اصل جبران خسارت دائن، تمامی اموال مدیون ازپیش دچار تزلزل میشوند که جایگاه آنان را بیشخود می

گردد چنانچه مستثنیات دین را استثنا ز توقیف ممنوع میشود مگر اموال ضروری که برای ادامه حیات وی ابرای تأدیه دین به فروش گذاشته می

گردد لذا این حق به اشخاص حقوقی تسری قدر متیقن میشود که در مورد اشخاص حقوقی، اکتفا بهبر این اصل بدانیم نتیجه بر این می

تواند با فروش ته شده، با این حساب دائن میآنکه در نظر برخی از فقها مستثنیات دین برای حفظ حیات و کرامت انسانی گماشیابد حالنمی

یم، در اینجا با دو قاعده مواجه می ،درواقع ؛تمام اموال مدیون به طلب خود دست یابد اما حقی بر جسم، حیات و کرامت انسانی او ندارد شو

راین اصل جبران ضرر و مستثنیات اصل بر فروش تمامی اموال مدیون در جهت تأدیه طلب دائن و اصل عدم تعرض بر شخصیت اشخاص؛ بناب

آنکه در دین دو مفهوم مجزا هستند و مدعیان اختصاص مستثنیات دین به اشخاص طبیعی بایستی برای ادعای خود اقامه دلیل نمایند حال

آن نیز اختلافات شده و حتی در ماهیت شود و ذکر مستثنیات بر اساس تفاسیر متفاوت از روایات بیانسابقه فقهی چنین دلیلی یافت نمی

 بسیاری وجود دارد.

  مستثنیات دین اشخاص حقوقی ازنظر قانونی سنجامکان. ٢. ٤

شود و آخرین قانونی که قوانین دیگر را در این رابطه نسخ ضمنی کرده کاررفته میمستثنیات دین در نظام حقوقی ایران بر مبنای عرف به

  است. ١٣٩٤های مالی مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت

 های مالی، مستثنیات دین شامل موارد زیر است:قانون نحوه اجرای محکومیت ۲۴با توجه به ماده  

 در شأن محکوم
ً
 علیه در حالت اعسار او باشدالف. منزل مسکونی که عرفا

 است.علیه و افراد تحت تکفل وی لازم ب. اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم

 آذوقه ذخیره میقدر حاجت محکومج. آذوقه موجود به
ً
 شودعلیه و افراد تحت تکفل و برای مدتی که عرفا

 هاد. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن 

 ها و افراد تحت تکفلشان لازم استآن وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرارمعاش ضروریه. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه

 و. تلفن موردنیاز محکوم

بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین شود مشروط بر اینکه پرداخت اجارهز. مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می

 مستاجره موردنیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

علیه مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم«گونه مقررشده: های عمومی و انقلاب در امور مدنی اینهآیین دادرسی دادگا ۵۲۶در ماده 

ترین دلیل مستثنیات دین درنتیجه مقررات راجع به مستثنیات دین ناظر بر اشخاص حقیقی است بنابراین ازنظر حقوقی، مهم »جاری است



 

 

که اشخاص حقوقی فاقد آن هستند لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی با الیشده درحلزوم حفظ حیات به جهت کرامت انسانی عنوان

   .شودیابند و پس از انحلال، اموال باقیمانده آن میان شرکا تقسیم میانحلال پایان می

تصفیه شخصیت  تا خاتمه امر «:کندگونه بیان میهای سهامی اینلایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت ۲۰۸ماده 

لیکن در نظر برخی از حقوقدانان، انحلال شرکت نوعی مرگ و پایان  »حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند

یابد لذا اعاده شخصیت حقوقی است و با توجه به لزوم رعایت تشریفات ختم تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت تا پایان ختم تصفیه پایان می

 به امور مربوط به تصفیه اختصاصپس از 
ً
یافته و نتایج انحلال وجود ندارد و این ماده به معنای شخصیت حقوقی ناقص شرکت است که صرفا

گیری مجمع عمومی فقط در امور مربوط به تصفیه خاصی از قبیل نام شرکت، نشانی و اهلیت شرکت را در بردارد همچنین صلاحیت تصمیم

  ).۱۳۹، ص ۱۳۹۲اکیان، باقی خواهد ماند (فرحن

 از جهت  ۲۰۸این عده بر آنند که ماده 
ً
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بقا و شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال صرفا

یید کرده و
ً
  انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کار های جاری و انجام تعهدات آن تا

ّ
های تجاری شخصیت شرکت از جنبه فعالیت الا

شده و اجازه احیای شرکت بینیبه سازوکار قانونی برای حمایت از طلبکاران و سهامداران اقلیت پیش دیگر منتفی شده لذا برای احیا شرکت نیاز

اندازی شرکت منحل شده جز با تشکیل گردد و راهداران موجب تضییع حقوق اشخاص میالعاده یا کل سهامبا تصمیم مجمع عمومی فوق

مجمع  ،مثالعنوانبه ؛تأمل استتناد به اختیارات مجامع عمومی در زمان انحلال قابلمجدد آن برابر مقررات قانونی ممکن نیست همچنین اس

دیگر  ،تواند نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه اقدام کند لیکن همین مجمع در زمان تصفیهالعاده در زمان حیات شرکت میعمومی فوق

 گیری کند.تواند نسبت به این امور تصمیمنمی

 رندگاننظر نگا.١. ٢ .٤

طور که ایجاد شرکت و عنوان شخصیت حقوقی برای اشخاص غیر انسان اعتباری است، حیات و موت اشخاص رسد همانبه نظر می

الفارق است علاوه بر حقوقی نیز به اعتبار قانون نمود یافته و قیاس شخص حقیقی پس از فوت با شخص حقوقی پس از انحلال، قیاسی مع

آنکه وجود شخص طبیعی ملازمه باوجود شخص حقوقی ندارد و حقوقی وابسته به اشخاص طبیعی (شرکا) است حالآن، وجود اشخاص 

تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و قانون تجارت، شخص حقوقی می ۵۵۸موجب ماده به

قانونی، اهلیت آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذالک با توجه به این ماده  تواند دارایوظایفی که به طبیعه فقط انسان می

برای اشخاص حقوقی لازمه بلوغ، عقل و جواز تصرف است و شخص حقوقی که مالک مال است گرچه خودش توان انجام این اعمال را ندارد 

کند با این حساب، شخص حقوقی برای ادامه گیری مییه شخص حقوقی تصمیممدیره به نمایندگی از شخص حقوقی برای سرماولیکن هیئت

 مستقل از شرکا نیستند و حق بر مستثنیات به معنای مراعات به  ،به بیان دیگر ؛حیات وابسته به اشخاص انسانی است
ً
اشخاص حقوقی مطلقا

  اوضاع و احوال پدیدآورندگان است.

 موجبی برای ورشکستگی از طرفی دیگر، هرچند اشخاص حقوقی دارا
ً
ی شخصیت و دارایی مستقل هستند و ورشکستگی این اشخاص لزوما

داند اما به طور قانون تجارت که ورشکستگی شرکا را ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت و یا بالعکس نمی ۱۲۸شرکا نیست و با توجه به ماده 

مکن است ورشکستگی و یا انحلال شخص حقوقی منجر به ورشکستگی شرکا چنین نیست؛ به عبارت دیگر در برخی موارد مقطعی هم این



 

 

ها خواهد گذاشت و در برخی موارد خاص به خصوص در گردد، زیرا رابطه شرکا با اشخاص حقوقی تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم بر دارایی

شرکت  ۀنیست که عدم تکافوی سرمای ر کسی پوشیدهها دارند این مهم بتری نسبت به دیگر شرکتهای تضامنی که مسئولیت گستردهشرکت

طور قانون تجارت هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. به ۱۱۶بر دارایی شرکا تأثیر خواهد گذاشت و با توجه به ماده 

شود هرچند ممکن ز نو آغاز میچیز ا بدیهی، تشکیل شرکت جدید نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است زیرا با تأسیس شرکت جدید همه

است بنا به دلایلی شرکت مجدد تشکیل نگردد اما باید حق داشتن مستثنیات را به رسمیت شناخت مانند جنین دارای نقص عضوی که شاید 

اند ست ورثه موظفوالدین آن تصمیم به پایان زندگی او بدهند اما ازنظر قانون جنین حق بر ارث دارد و تا زمانی که مرگ قطعی آن مشخص نی

طور شاید شرکا تمایلی به تأسیس آن نداشته باشند اما شخص حقوقی تا زمانی سهم ارث او را کنار بگذارند در مورد شخص حقوقی هم همین

  که به صورت کامل منحل نشده و در حال حیات ولو متزلزل باشد، حق بر مستثنیات دارد.

ور شخص وران در ردیف مستثنیات دین قرارگرفته، هرچند پیشههای مالی، وسایل و ابزار کار پیشهبا توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت 

طور که گفته شد وابستگی اشخاص حقوقی گردد همانحقیقی است اما وسایل او برای ادامه پیشه او ضرورت داشته لذا از توقیف مستثنا می

شود، منع صریحی وجود آورد در قالب شخص حقوقی به فعالیت بپردازند و ازنظر قانونی، شرکتی که منحل میین امکان را فراهم میبه شرکا ا

 به اموال ضروری خود احتیاج دارد. 
ً
 مشابه شرکت سابق و در حیطه قوانین و مقررات تشکیل گردد و چنین شخصی طبیعتا

ً
ندارد تا مجددا

ای از علمای حقوق، وجود و اهلیت اشخاص حقوقی به اعتبار قانونی است و چنانچه قائل بر این دیدگاه ، در نظر عدهطور که گفته شدهمان

ازنظر عقلی دائن مستحق  و شودو در نگاه عرف معتبر واقع مییابد باشیم، مستثنیات دین نیز که از آثار این اهلیت است به طریق اولی اعتبار می

طلب است لیکن اختصاص برخی از اموال مدیون برای ادامه حیات به جهت ارتکاز عرفی دوری از مشقت بنا شده و مصادیق آن نیز در طول 

 بر اساس قانون
ً
در زمان شارع آنکه این امر بدیهی است که تلفن تلفن نیز در شمار مستثنیات دین آمده حال ،زمان و مکان یکسان نیست مثلا

  تنها رایج نبوده بلکه وجودی خارجی نیز نداشته است.نه

 . مستثنیات دین اشخاص حقوقی بر مبنای انصاف٢ .٢. ٤

رود. انصاف و عدالت پیوند نزدیک و ناگسستنی باهم دارند انصاف مترادف با عدالت فرض شده و همیشه در کنار عدالت به کار می

گردند های متفاوت متوسل میکنند و برای گریز از آن به حیلهباانصاف و عدالت منطبق ندانند با میل اجرا نمیکه مردم قوانینی را طوریبه

 )۱۰۰ ،۱۳۸۹(وکیل زاده و دهقان، 

خداوند «فرماید: سوره مائده می ۸مثال، آیه عنواندر این راستا و در شریعت اسلامی، آیات بسیاری در مورد عدالت و انصاف وجود دارد به

 ).۸۵۲ ،۱۳۷۸اند (عابدینی مطلق، برخی عدالت را در این آیه به انصاف و مساوات معنا کرده »دهدشمارا به عدل و انصاف دستور می

شده یکی از آثار انصاف، رعایت و برقراری مساوات است و مساوات به معنای ایجاد امکانات برابر و بدون ترجیح موارد گفته با توجه به

  .)۹۷ ،۱۳۸۴برای همه اشخاص است (مطهری، 

رو قانون و ازاین شده در کلیه نظامات حقوقی اصل تساوی اشخاص در برابر قانون استترین اصول پذیرفتهاز اساسی لازم به ذکر است که

علیه، باید اجرا گردد همچنین بر مبنای اصول قانون اساسی، اصل برابری کلیه اشخاص در برابر قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم



 

 

صل گیری امندی اشخاص حقوقی از مستثنیات دین برخلاف انصاف و عدالت حقوقی است و موجب نادیدهقابل استنباط است و عدم بهره

  مساوات است، زیرا ازنظر قانون، اشخاص حقوقی در حقوق و تکالیف با اشخاص حقیقی برابرند.

 . مستثنیات دین اشخاص حقوقی بر مبنای مصالح اخلاقی٣ .٢. ٤

انسان به شریعت اسلام علاوه بر حمایت از حق حیات و جسم انسان، به مصالح و رشد اخلاقی او که تنها یکی از مصالح معنوی وجود 

رود نیز مورد توجه قرار داده است و مطابق با این تعریف مصالح اخلاقی، اعم از رشد اخلاقی است و موضوعات آن در حیطه اموال شمار می

 ها و استعدادهای فردی،گیرد مواردی مانند بالندگي علمی، صیانت از باورهای اعتقادی، رشد ظرفیتو سایر متعلقات مادی انسان قرار می

رسد، یکی از این مصالح ) به نظر می۶۰ ،۱۳۸۴گردد (موحد، های تولیدی در جهت اهداف مشخص و...را شامل میحمایت از ظرفیت

طور کلی، حق حیات و آزادی انسان قابل به  یابی به اهداف مشخص استها و اجتماعات در جهت دستاخلاقی حمایت از مصالح گروه

تبلور حیات جمعه است و علاوه بر جسم انسان باید بینش و تفکر انسان یعنی به چیزی که از این تفکر سلب نیست، اما اشخاص حقوقی م

توان این سرچشمه شود احترام گذاشت. شخص حقوقی برآمده از فکر و ذهن اشخاص حقیقی در جهت اهداف مشخص است و نمیناشی می

  را با فروش لوازم ضروری آن خاموش کرد.

یابیم حفظ حیات اشخاص، ت کتاب برای اشخاص اهل مطالعه نیز در قلمرو مستثنیات دین آمده پس با این حساب درمیلازم به ذکر اس 

ها در گردد در همین رابطه حفظ منافع اشخاص و گروهمحدود به امور مادی و جسمانی نیست بلکه شخصیت معنوی وی را نیز شامل می

  نماید.و مادی این اشخاص را تأمین می قالب شخص حقوقی نیز اهداف و مصالح معنوی

  گیری نتیجه

اصل بر جبران خسارت دائن از طریق فروش تمام اموال مدیون است مگر اموالی که برای ادامه حیات وی ضرورت داشته باشد. مستثنیات 

باشد و برای فهم آن باید به عرف زمان و مکان و آنچه نزد عقلا دین و مصادیق آن از امور تمثیلی و عرفی است بنابراین از امور عبادی متمایز می

و ادامه  گرفتهطور بدیهی اشخاص حقوقی وجودی اعتباری دارند و در راستای تحقق اهداف اشخاص حقیقی شکلدرک است تکیه کرد. بهقابل

آن وابسته به عملکرد و تصمیمات شرکاست با اذعان به قواعد فقهی مانند نفی عسر و حرج، بنای عقلا و اصول حقوقی مانند اصل تساوی 

نماید که منجر به ون و با اتکا به مقاصد اخلاقی و عقلانی شریعت و با توجه به اینکه شارع مقدس، حکمی را صادر نمیاشخاص در برابر قان

منظور رفع مشقت در جهت کرامت انسانی عسر و حرج گردد همچنین با استناد به تنقیح مناط با دلیل عرفی و عقلایی در امور غیر توقیفی که به

برای اعتبار یافتن مستثنیات دین برای اشخاص حقوقی است گذشته از آن، حمایت دولت از منافع اشخاص و  اشخاص وضع شده، موجبی

ی مصالح اخلاقی و برقراری انصاف و عدالت اجتماعی امری های انسانی بااعتبار مستثنیات دین برای اشخاص حقوقی در جهت توسعهگروه

 گردد.مهم تلقی می
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